
5 اقتصاد

خبر یادداشت

چین چگونه مسیر خود را
 پیدا کرد؟

این روزها بحث چین بســیار داغ شده است، هم  �
در ســطح بین المللــی و هم در ســطح داخلی! در 
ســطح جهانی چین به آرامی در حال خارج شــدن 
از نقش قبلی اســت و آماده برای تغییر بر اســاس 
چرخه کندراتیف و هژمــون. چرخه کندراتیف که از 
ترقی بریتانیا و به نقطه اوج رســیدن آن شروع شد و 
در سال های ۱۸۷۳ تا ۱۸۹۶ رو به افول نهاد و آمریکا 
ســر برآورد و با صنایع شــیمیایی و غذایی مدرن این 
جایگاه را تا ۲۰۰۰ پیمــود و حال جهان در حال گذار 
است! بیشتر صاحب نظران روی چین شرط بسته اند.

اما در بحبوحه جنگ تجاری آمریکا و چین کمتر 
کســی را می بینید که بدون تعصب راوی توســعه 
فکری در چین باشد! همان طورکه بسیاری با تعصب 
در دهه های گذشــته رشد ایالات متحده را زیر سؤال 

بردند و فرصت های بسیاری را از اقتصاد گرفتند!
اما چین و حرکت این کشور به مدار توسعه خود 

داستانی جالب دارد.
بسیاری چین را هنوز کشوری کمونیست می نامند، 
ایــن اطــلاق یا عامدانه اســت یــا از ســر ناآگاهی! 
می خواهیم ببینیم که تحــول و اراده تحول خواهی 
چگونه در کشــوری با میلیاردها جمعیت توانســته 

است به اینجا ختم شود.
در سال ۱۹۸۰ گروهی از اقتصاددانان رفرمیست 
از جمله اکسو موکیائو گزارش و سندی را که حاوی 
خطوط اصلی اصلاحات در چین بود، منتشر کردند. 
این ســند شــامل برنامه اصلاحات و ســازماندهی 
بنگاه ها مطابق با کارایی اقتصادی، تولید کالا، نقش 
بــازار در کنار برنامه و تمرکز زدایی اقتصادی بیشــتر، 

برای استفاده مقامات رسمی بود.
لی شــیانیان رئیس جمهور اســبق و عضو حزب 
کمونیست چین پس از مطالعه این سند نوشته بود: 

من متن را دو بار خواندم و از آن سر در نیاوردم!
این حکایت نشــان از وضعیت اســفناک دانش 
اقتصادی و رشته اقتصاد در سرآغاز دوره اصلاحات 
در چین بود، رشته اقتصادی که از سال های ۱۹۵۰ به 
محاق رفته بود اما چین برای مدرن شدن و توسعه به 
آن نیاز داشت. کار از تجدید ساختار این رشته آغاز شد 
و تمام قدرت سیاسی نیز بی چون وچرا آن را حمایت 
می کرد. لین اقتصاددان معروف آکسفورد در این باب 
جملــه مهمی دارد: درحالی که در اروپای شــرقی و 
اتحاد جماهیر شــوروی اشباع نظری وجود دارد (در 
حوزه اقتصاد) و پیشنهادهای عملی، رهبرانی را که 
نمی خواستند یا نمی توانند اصلاحات اساسی را آغاز 
کنند، تحت فشار قرار داده است اما در چین رهبرانی 
وجود دارد که برای اصلاحات بی تاب هستند اما فاقد 

ضرورت نظری و برنامه کار!
ســیر تحولات به گونه ای شــد که شــاید تعداد 
اســتادان اقتصاد این روزها در چین به اندازه بریتانیا 
باشــد! دپارتمان های اقتصادی که از نئو لیبرالیســم 
تــا رویکرد های سوسیالیســم بازار محور همه و همه 
به مرور در۳۰ ســال اقتصاد چین را به لحاظ فکری 
تغذیه کرده اند. چین برخلاف بسیاری از کشورها که 
همه چیز دان هســتند، با آغوش باز نظریات مختلف 
را جویا شــد! بنیاد فــورد و انجمن اقتصــاد آمریکا 
بازیگران کلیدی در استقرار رشته اقتصاد بودند. بله 
تصور کنید کشوری که ســال ها با هم دچار اختلاف 
بودنــد و رودررو برای انتقال از اقتصاد نافرجام چین 
به اقتصادی بازارمحور از رقیب خود کمک می گرفت 
البته این بــازی برای هر دو منفعت داشــت و بازار 
یک میلیاردی چیــن برای ســرمایه گذاران آمریکایی 

بسیار جذاب بود!
رهبری انجمن اقتصاد آمریکا بر عهده گریگوری 
چاو، استاد اقتصاد پرینســتون بود و وی از شاگردان 
میلتون فریدمن بود! خود فریدمن برای سخنرانی به 
چین دعوت شــد! تخصص فریدمن در زمینه تحلیل 
قیمت ها و نیز جهت گیری ضد تورمی بنیادگرایانه بود 
و این برای چینی ها جذاب بود؛ چراکه آنها سال ها با 

تورم درگیر بودند!
اصلاحــات قیمتــی در چیــن در رأس برنامه ها 
قرار گرفت و به مرور در ســال ۱۹۸۴ رفرمیست ها بر 
طرفداران برنامه ریزی متمرکز پیروز شــدند و به مرور 
قیمت های غیر بازاری از اقتصاد چین رخت بر بستند.
اقتصاد چین با بســیاری از اندیشکده های بزرگ 
جهان نزدیک شــد، از مؤسســه اطلس، اندیشکده 
یونیرول مؤسســه منهتن و بسیاری از اندیشکده های 
دیگر و این کشور میزبان اجلاس های بزرگ اقتصادی 
بود! برخلاف تصور عموم و شاید متخصصین اقتصاد 
در ایران به منظور ارائه یک نظریه مدیریت متناسب با 
اقتصاد تحول یافته چین، برنامه های مدیریت اجرائی 
به صــورت اقدام مشــترک آمریکایی و یک شــرکت 
اروپایی از سال ۱۹۸۴ آغاز شد و تا سال ۲۰۰۵ بیش از 
۶۰ هزار شرکت همگی مبتنی بر آموزش غربی (بله 
غربی) ایجاد شدند! در سال های ۱۹۹۰ اقتصاد غربی 

جای خود را به اقتصاد مدرن داد.
شــاید اگر بپرسید فرمانده توســعه اقتصاد چین 
کیســت، باید بگویم علم اقتصاد، چین را به جایگاه 
فرماندهی رســاند؛ آنها بدون تعصــب از جهان یاد 

گرفتند و بدون ادعا چهار دهه کار کردند!
در مقابــل ما چــه می کنیم؟ ما علــم اقتصاد را 
هنوز قبول نداریم، هنوز خــود را در تمامی مباحث 
عالــم و بی نیاز ازجهان می بینیــم! راه تجربه و خطا 
را برگزیده ایم و هنوز چشــم انداز را روشــن ترســیم 

نکرده ایم! نه برای خود و نه جامعه!
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روایتی از سرنوشت بی سرانجام
 یک معامله نفتی  در زمان   پهلوی دوم

پیمان مولوى
دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران

۱۲۲۰۵ صادرکننده بدون کارت 
بازرگانی وجود دارد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایــران اعلام کرد: از  �
۱۵هزارو ۳۶۶ شناسه صادراتی ثبت شده در بانک 
مرکزی، فقط ســه هزارو ۱۶۱ فــرد کارت بازرگانی 
فعال بوده اند. به گزارش ایلنا، حسین سلاح ورزی 
در توییتــر خــود نوشــت: «رئیس بانــک مرکزی 
فرموده انــد، ۷۰ نفــر از دارنــدگان کارت بازرگانی 
کارتن خــواب بوده انــد. از ۱۵هزارو ۳۶۶ شناســه 
صادراتی ثبت شده در بانک مرکزی، فقط سه هزارو 
۱۶۱ فرد کارت بازرگانی فعال بوده اند. چرا کســی 
در مــورد هویت ۱۲هــزارو ۲۰۵ صادرکننده بدون 
کارت بازرگانــی صحبتی نمی کند؟ فقط همان ۷۰ 

کارتن خواب مهم هستند؟».

ارجاع پرونده سازمان 
خصوصی سازی به دیوان محاسبات 
به دلیل لغونکردن واگذاری هفت تپه

دیوان محاســبات اعلام کرد به دلیل «امتناع»  �
سازمان خصوصی ســازی از لغو واگذاری شرکت 
نیشــکر هفت تپه، پرونده این سازمان به دادسرای 

دیوان محاسبات کشور ارجاع داده شده است.
به گفته دیوان محاسبات، سازمان خصوصی سازی 
با وجــود «اذعان بــه تخلفات گســترده خریداران» 
از جمله «عدم پرداخت بیش از چهار قسط از اقساط 
واگذاری، عدم پرداخت بدهی شــرکت به ســازمان 
گســترش و نوســازی صنایع ایران و اجاره زمین های 
قابل کشــت بدون اجازه از سازمان خصوصی سازی 
و انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توســعه 
نیشــکر» تاکنون این قرارداد را لغو نکرده اســت. بر 
اســاس این گزارش، ســازمان خصوصی ســازی در 
«توجیــه» این اقدام خــود «به دســتورات مقامات 
مافوق اســتناد کرده است». علی نیکزاد، نایب رئیس 
مجلــس، روز ۱۰ مهر اعلام کرده بود در جلســه ای 
با حضور رئیس ســازمان خصوصی ســازی تصمیم 
گرفته شده قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه 
به امید اسدبیگی لغو شود. دیوان محاسبات نیز روز 
۱۷ تیر در گزارشــی اعلام کرده بود قرارداد واگذاری 
شرکت نیشکر هفت تپه باید لغو شود. خلع ید فوری 
کارفرمــای بخــش خصوصی از هفت تپــه از جمله 
درخواســت های تجمع های اعتراضــی کارگران این 
شرکت در چند سال اخیر بوده است. این شرکت سال 

۹۴ به امید اسدبیگی واگذار شد.

شــرق: تأثیر قیمــت دلار بر نــرخ فلــزات و افزایش 
قیمت ماده اولیه برای صنایــع داخلی، همواره مورد 
اعتــراض فعالان بخــش تولید بوده اســت اما دولت 
برای حل این مشــکل، قصد داشت تصمیمی رانت زا 
و خطرســاز بگیرد که پیش از این هــم منجر به ایجاد 
رانت پنج هزار میلیارد تومانی برای واســطه هایی شده 
بود که نقشــی در تولیــد ندارند. دولت می خواســت 
نرخ فولاد را به صورت دســتوری در بورس تعیین کند. 
این تصمیم دولت با واکنش شــدید فعالان بورس در 
فضای مجازی مواجه شــد و حالا وحید یعقوبی، مدیر 
اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خبر می دهد 
که در جلسه محرمانه مجلس، با دولت درباره تصمیم 
دولت برای دخالت دســتوری در قیمت فولاد، بحث و 
تبادل نظر شــده و این تصمیم با رأی منفی نمایندگان 
مجلس، مســکوت مانده است. او بر این باور است که 
به طور کامل نمی توان اثر دلار بر نرخ فولاد را کنترل کرد 
اما اگر دولت قصد دارد این اثر کمرنگ شــود، می تواند 
با تشکیل بورس اولیه و ثانویه با هدف تأمین ماده اولیه 
صنایع داخلــی و اهداف صادراتی، تا حدودی معضل 
پیش آمده را سامان دهد. قیمت گذاری دستوری برای 
فــولاد از آن تدبیرهای رانت زایی بــود که تبعات آن تا 
مدت ها می توانست بخش صنعت کشور را درگیر کند. 
این شــیوه پیش از این نیز آزموده شــده بود اما معلوم 
نیســت چرا دولت دوباره به سمت اقدامات دستوری 
متمایل شــده اســت. دو روز پیش خبر قیمت گذاری 
دســتوری فولاد در شــبکه های اجتماعی مطرح شد 
و متعاقــب آن تمامی دســت اندرکاران بورس به این 
تصمیم رانت زا واکنش نشان دادند. آن طور که از اخبار 
غیررسمی استنباط می شد، دولت قصد داشت قیمت 
فولاد را با این توجیه که تولیدکننده فولاد یارانه انرژی 
و ... دریافت می کند، به صورت دســتوری کاهش داده 
و بــه نرخ هایی پایین تر از نرخ جهانی برســاند تا چرخ 
تولید داخل بچرخد. امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس 
هم در صفحه شــخصی خود در فضــای مجازی در 
واکنش بــه این تصمیم نوشــت: «عرضه محصولات 
خــارج  از مکانیزم  بــازار، خلاف قانون اســت  و دولت 
نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار به  
خطر بیفتد». حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهــادار نیــز در گفت وگو با ســنا بیان می کند: 
تصمیم اخیــر در مورد فرایند قیمت گــذاری و تعیین 
ســقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا، 
نتیجه ای جز توزیع رانــت و تضییع حقوق ۵۰ میلیون 
سهامداران نخواهد داشت. او ادامه می دهد: متأسفانه 
در سال ۹۷ هم اقدامی مشابه انجام گرفت و در نتیجه 
تا برداشته شــدن ســقف رقابت در بــورس کالا، بازار 

دچار تنش های شــدیدی شــد و نتیجه آن توزیع رانت 
و افزایش تقاضاهای کاذب محصولات فولادی جهت 

سوداگری و سفته بازی بود.
 تکرار رانت پنج هزار میلیاردی

وحید یعقوبی، مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان 
فولاد ایران در گفت وگو با «شرق» درباره قیمت گذاری 
دســتوری فولاد و تعیین قیمت هایی تا ۶۰ درصد کمتر 
از قیمت های جهانی عنوان می کند: چنین چیزی اعلام 
نشــده و حتی تصویب هم نشــده بود. وزارت صمت 
پیش نویســی درباره قیمت گذاری دستوری فولاد تهیه 
کرده بود. ایــن پیش نویس قرار بــود در دولت نهایی 
شــود. او ادامه می دهد: با اطلاعاتی که دریافت شــد 
و مخالفت هایــی که همه نســبت بــه قیمت گذاری 
دستوری داشــتند، خوشــبختانه با مخالفت مجلس 
روبــه رو شــد. یعقوبی تأکیــد می کنــد: قیمت گذاری 
دستوری عامل توزیع رانتی عظیم می شود. در گذشته 
هم این مسئله تجربه شده بود و باعث می شد فولاد به 
نصف قیمت دســت دلال برسد. بارها این رویه تجربه 
شــده است. در سه بازه زمانی مختلف این سیاست در 
پیش گرفته شد و هیچ وقت نفعش به مردم نرسید. او 
یادآور می شود: مشخص ترین مورد آن در سال ۹۷ بود 
که قیمت فولاد با ارز چهار هزار و۲۰۰ تومانی محاسبه 
و در بورس کالا عرضه شــد، بــه این امید که محصول 
نهایی دست مردم ارزان تر برسد اما فقط شش درصد 
شمش فولادی خریداری شــده به صورت محصول در 
بورس کالا عرضه شــد. با تصمیم اخیر دولت، تجربه 
رانت پنج هزارمیلیاردی که در دو ماه مرداد و شــهریور 

۹۷ برای عده ای ایجاد شد، دوباره تکرار می شود.
 رد تصمیم دولت در مجلس

مدیــر اجرائی انجمــن تولیدکنندگان فــولاد ایران 
می گویــد: بــورس و انجمن فــولاد در مصاحبه هایی 
مخالفــت خود را بــا تصمیم دولت اعــلام کردند. او 
اضافه می کند: در جلســه ای که دقایقــی قبل (زمان 
تنظیم گزارش) در مجلس برگزار شد، این طرح رد شد 
و مجلس هم با طرح دولت مخالفت کرده است. قرار 
اســت دولت طرح دیگری تنظیم کند. یعقوبی یادآور 
می شود: وزارت صمت اگر بخواهد طرح قیمت گذاری 
دســتوری را در بــورس کالا اجــرا کند، باید در ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت این مسئله تصویب شود. او 
اضافه می کند: دولت این پیش نویس را تهیه کرده بود. 
با فشاری که آمد و ســهامداران و بازار سرمایه و بقیه 
فشار آوردند، این طرح پس از مطرح شدن در مجلس 
توســط نمایندگان ملت صراحتا رد شد و نمایندگان با 

آن مخالفت کردند.
ادامه در صفحه ۱۱

جلسه غیر علنی مجلس
 درباره قیمت گذاری دستوری فولاد به پایان رسید

مخالفت مجلس با ایجاد رانت توسط دولت

شکوفه حبیب زاده: بلومبرگ در گزارشــی درباره خط لوله ایلات-اشکلون 
خبر داد که اســرائیل اقدام به امضای تفاهم نامه با امارات بر سر خط لوله 
ایلات-اشــکلون کرده اســت که این خط لوله در زمان محمدرضا پهلوی، 
به عنوان ســرمایه گذاری مشــترک ۵۰-۵۰ درصدی با اســرائیل ایجاد شده 
بود. ماجرا اینجاســت که شرکت اسرائیلی Eilat Ashkelon در سال ۱۹۶۸ 
به عنوان ســرمایه گذاری مشــترک ۵۰-۵۰ درصد بین اسرائیل و محمدرضا 

پهلوی برای انتقال نفت خام از خلیج فارس به اتحادیه اروپا تشکیل شد. 
بلومبــرگ در این باره نوشــته: «پس از انقلاب، اســرائیل این شــرکت 
را برای خود یک طرفه ملی کرد و در ســال ۲۰۱۵ دادگاهی در ســوئیس 
اســرائیل را محکوم بــه پرداخت ۱٫۱ میلیارد دلار غرامــت به ایران کرد، 
اما اســرائیل از پرداخت آن خودداری کرد؛ با این استدلال که این جریمه 
شــامل قانون تجارت با دشمن نمی شود. اکنون اسرائیل و امارات به طور 
رسمی گفت وگو بر سر خط لوله انتقال نفت ایلات-اشکلون را که دریای 
ســرخ را به مدیترانه متصل می کند، آغاز کرده و تفاهم نامه هم به امضا 
رســانده اند؛ مسئله ای که تاکنون در هاله ای از ابهام قرار داشت. این خط 
لوله ظرفیــت انتقالی به میزان ۶۰۰ هزار بشــکه در روز و فضای ذخیره 
۲۳ میلیون بشکه نفت دارد که اکنون منافع آن مشترکا با امارات تقسیم 
می شــود». در پیگیری موضوع این خط لوله با مهدی حسینی که در آن 
زمان در مذاکرات بین المللی ایران با سایر کشورها در وزارت نفت حضور 
داشت، صحبت کردیم و او روایات جالبی را در این زمینه بیان کرده است. 
یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین الملل نیز در گفت وگو با «شرق» خبر 
داده که ایــران طلب یک میلیارد دلاری خود بر ســر پروژه های نیمه تمام 
اســرائیل در ایران و قراردادهــای خرید را به دلیل به رسمیت نشــناختن 

اسرائیل دنبال نکرده است.
ماجرای خط لوله ایلات – اشکلون چیست؟

ســیدمهدی حســینی، رئیس ســابق کمیته قراردادهای جدید نفتی 
که در اوایل انقلاب اســلامی در مذاکرت بین المللی وزارت نفت حضور 
داشت، در گفت  و گو با «شرق» می گوید: «این خط لوله زمان شاه احداث 
شــد که ایلات را به اشــکلون و در حقیقت دریای ســرخ را به مدیترانه 
متصــل می کرد. هدف از این خط لوله، دور زدن کانال ســوئز بود؛ زیرا در 

آن زمان با مصر مشکل داشتند».
حســینی در ادامه با اشــاره به اینکه از این طریق می توانیم راهی برای 
صادرات نفت به اروپا نیز داشــته باشیم، می گوید:  «۵۰ درصد این خط لوله 
۱۶ اینچی متعلق به ایران اســت، اما ارزش خط لوله به عملیاتی شدن آن و 
جریان نفت از این خط لوله اســت، وگرنه خط لوله به تنهایی ارزشی ندارد 
و نفت داخل این خط لوله در زمان شــاه تأمین می شد. تلاش بر آن بود که 
بتوانیــم از این طریق، کانال ســوئز را دور بزنیم و نفــت را به بنادر مختلف 
برسانیم، اما پس از انقلاب اسلامی و موضوع به رسمیت نشناختن اسرائیل، 

همکاری ایران و اسرائیل در حوزه خط لوله با چالش مواجه شد».
او در ادامــه می افزاید: «بــرای این همکاری ترتیبات بســیار پیچیده ای 
تدارک دیده شــده بود که در این سیســتم پیچیده، شرکت های متعددی به  

صورت زنجیره ای تشکیل شده بودند تا نتوان به سهولت رد شرکت ها را پیدا 
کرد که از زمره اهداف سیاســی در آن زمان محسوب می شد. در این رابطه، 
بانک UBS زوریخ و یک مؤسســه حقوقی در لیختن اشــتاین، عملیات مالی 
و حقوقی را انجام می دادند تا تمامی قضایا پنهان بماند. این شــرکت های 
در هم تنیده در نهایت به شــرکتی منتهی شــده بود که دفتــر آن در محله 
سیدخندان تهران بود که بعد از انقلاب تعطیل شد. فعالیت پیچیده فروش 
نفت به نحوی بود که هر کشــتی که برای فروش نفت راهی می شد ، به نام 
یک شــرکت بود. عجیب آنکه وقتی پس از انقلاب برای پیگیری موضوع به 
دفتر ســیدخندان مراجعه کردیم، دیدیم این شرکت بسته است و کسی در 
آنجا حضور ندارد و مجبور شــدیم برای به دست آوردن مدارک، سراغ بانک 

UBS و مؤسسه حقوقی در لیختن اشتاین برویم».
این کارشناس ادامه می دهد: «شرکت ملی نفت ایران در قرارداد فروش 
نفت به اســرائیل، بدون گشایش ال ســی، نفت را به اسرائیل می فروختند. 
در مکاتباتــی که بین دکتر اقبال و آقای پرویز میناب که مدیر امور بین الملل 
شرکت نفت بود، انجام شده بود، آقای اقبال معترض بودند که اگر اسرائیل 
پول ما را پرداخت نکرد،  دســت ما به جایی بند نخواهد بود  که در پاســخ 
آقای میناب نوشت که نگران نباشید، وزارت دارایی و بانک مرکزی اسرائیل 

این معاملات را تضمین کرده اند و در واقع اسرائیل مخاطب ایران بود».
پیش بینی اي که به واقعیت بدل شد

او ادامه می دهد: «پیش بینی دکتر اقبال درســت بود و اســرائیلی ها 
پــول نفتی را که خریــده  بودند تا زمان گروگان گیــری نپرداخته بودند و 
زمانــی  که تحریم ایران به همین خاطر برقرار شــد، هرگــز دیگر پول را 
پرداخــت نکردند. رقم آن در حدود ۴۰۰ میلیون دلار در همان ســال ها 
بود که رقم ۱٫۱ میلیارد دلاری رأی دادگاه ســوئیس در ۲۰۱۵ به  واسطه 

جرائمی بود که به آن افزوده شد».
حســینی روایت جالبی از دغدغه آن روزهای وزارت نفت بر سر شکایت 
حقوقی از اســرائیل طرح کرده و می گوید: «ما برای شکایت درباره بازگشت 
پولمان از اســرائیل دچار مشــکل بودیم؛ زیرا ما اســرائیل را به رســمیت 
نمی شــناختیم. کار به اســتفتا از امام خمینی (ره) نیز رســید. من استفتا را 

ندیدم، اما به نقل از آقای شــهاب که آن زمان معاون حقوقی وزارت نفت 
بودند، ظاهرا وزارت نفت از نزدیکی به اســرائیل حتی برای شکایت نیز منع 
شده بود. گویا این موضوع سال ها بعد حل شد و به گونه ای شکایتی در یکی 
از دادگاه های سوئیس به ثبت رسید که سال ها به طول انجامید و در نهایت 
در ســال ۲۰۱۵، رأی به نفع ایران صادر شد، البته اسرائیل به هیچ عنوان زیر 

بار پرداخت این بدهی نرفت».
پیگیری برای فروش سهم ایران به نتیجه نرسید

او بــا نگاهی به تئوری ای کــه در وزارت نفت درباره این خط لوله دنبال 
می شد، می افزاید: «وقتی دریافتیم با این خط لوله به جایی نخواهیم رسید، 
به این دلیل که خط لوله در خاک اسرائیل است و ایران نیز بنا ندارد نفت به 
اسرائیل بفروشد و از سویی گمان می کردیم کشورهای عربی نیز به اسرائیل 
نفت نخواهند فروخت، به این نتیجه رسیدیم که این خط لوله خاک خواهد 
خورد؛ منتها نگرانی این بود که اســرائیل به  نحوی برای این خط لوله، نفت 
فراهــم کند که آن زمان روی این موضوع کار کردیم که ســهم ایران در این 
خط لوله را به یک شــرکت بفروشــیم. این اقدامات به خوبی پیش رفت و 
شرکتی آلمانی که در معاملات نفتی فعالیت داشت نیز قدم پیش گذاشت، 

اما از سوی دولت ایران در این زمینه تصمیم گیری نشد».
به گفته او، بهترین راه این بود که ما همان اوایل سهم خود را به شخص 

ثالثی واگذار می کردیم و پول آن را هم دریافت می کردیم.
او با اشــاره به زمان حاضر می گوید: «اسرائیل قطعا به دنبال آن خواهد 
بود که نفت امارات را از این طریق به اروپا برســاند و خط لوله را عملیاتی 
کنــد. حال اگر از این خط لوله بهره برداری شــود، چگونگی برخورد ایران با 
این مسئله، قطعا ابعاد سیاســی پیچیده ای خواهد داشت که باید دولت و 

مسئولان حقوقی و سیاسی کشور درباره آن بیندیشند».
ایران طلب یک میلیارددلاری از اسرائیل در اوایل انقلاب را پیگیری نکرد

یوســف مولایی، کارشــناس حقوق بین الملل نیز در گفت وگو با «شرق» 
می گوید: «در ابتدای انقلاب، ایران از محل پروژه های نیمه تمام اســرائیل و 
قراردادهای خرید آنها که پول پرداخت  شــده و کالا تحویل نگرفته بودیم، 
یک میلیارد دلار از اســرائیل طلب داشــت، اما جمهوری اسلامی ایران به 
دنبــال مطالبات نرفــت؛ زیرا موضع سیاســی ایران، به رسمیت نشــناختن 
اســرائیل به عنوان یک کشــور بود و اگر اقدامی حقوقــی می کرد، به منزله 

به رسمیت شناختن اسرائیل بود».
او با اشــاره به دادگاهی که در راســتای پروژه خط لوله در ســال ۲۰۱۵ 
برگزار شــده و ایران توانســته بود رأی دادگاه را به نفع کشور بگیرد، تصریح 
می کند: «وقتی اســرائیل جریمه ۱٫۱ میلیارد دلاری به ایران را پرداخت نکرد، 
قاعدتا پیگیری حقوقی آن نیز می توانســت دنبال شــده و اموال آنها ضبط 
شود؛ زیرا اسرائیل در بسیاری از نقاط جهان، دارایی دارد و ردیابی آن سخت 

نیست».
به گفتــه مولایی، اگر پیگیری چنین پرونده هایی انجام نگیرد، مشــمول 
مرور زمان شــده و ممکن است دیگر قابل پیگیری نباشد که باید به  صورت 

مجزا در مورد هر پرونده، بررسی های لازم صورت بگیرد.


